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دلواپس تلویزیون

نظــارت بــر امــور جامعــه یکــی از رویکردها یا  �
کارکردهــای اصلی رســانه ای مثل تلویزیون اســت. 
مفهوم نظارت در درون خود معنای پرهیز از جانبداری 
به نفع یک طــرف این امور و وارد مناقشــه طرفین یا 
طرف های یک امر جامعه به معنای طرفداری از یکی 
علیه دیگری نشــدن را دارد. از آنجا که صداوســیما، 
رادیو و تلویزیونی است که از منابع عمومی و مالیات 
ملت تأمین بودجه می شــود، (و هم مطابق با قانون 
اساســی جمهوری اســلامی) به این خاطر رسانه ای 
ملی و متعلق به ملت اســت و باید باشــد. به  همین 
 لحاظ حق است که نسبت به عملکرد این سازمان که 
محصول هزینه منابع ملی است، حساس بود و مهم تر 
اینکه امروزه وجــود و لزوم وجود رادیــو و تلویزیون 
ملی به عنوان رســانه ای بــرای حراســت از هویت، 
اندیشــه و جغرافیای ملی و نیز مقوم همبســتگی و 
همدلی ملت، امری بدیهی و تردیدناپذیر اســت و در 
این راستاســت که دقت در ســلامت رفتار این رسانه 
معنا می یابد. در این میان اعتماد مخاطب و مردم به 
رســانه، بزرگ ترین و مهم ترین منبع اعتباربخش برای 
آن رســانه قلمداد می شــود و یکی از راه های تقویت 
این اعتماد و به ویژه یکــی از ابزارهای قوام بخش آن، 
لزوم وجودداشتن رســانه و کارکرد صحیح آن است. 
چند روز اخیر مصادف با سی وپنجمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، نقطه عطفی در تاریخ صداوســیما به ثبت 
رســید و تلویزیــون اضافه بر حوزه سیاســی و روابط 
پرمســئله اش با دولت و بی طرفی در این حوزه، برای 
نخستین بار با همین رفتار بی طرفانه اش، به طور جدی 
وارد عرصه فرهنگ هم شــد که قبــلا به این صورت 
سابقه نداشته اســت. میدان دار این حرکت تلویزیون، 
برنامه هفت شــبکه سوم و مجری این حرکت؛ بهروز 
افخمی کارگردان شناخته شــده سینماست که مدتی 
هم فعالیت سیاســی رسمی داشت و اکنون به شدت 
در مظان حرکت های میکروسیاســی در حوزه سینما 
با اســتفاده از مدیوم تلویزیون اســت. برنامه هفت و 
مجری آن از همان آغاز جشــنواره امسال به تقابل و 
انتقاد و بعضا اتهام علیه نه تنها جشنواره بلکه هیئت 
داوران جشنواره، رئیس سازمان سینمایی و وزیر ارشاد 
و دولت برخاســت و به این خاطر این ظن را سبب شد 
که سیما مانند حوزه سیاست که بارها تریبون دلواپسی 
بوده، این بار مأمن دلواپســان کوچانده شــده به حوزه 
فرهنگ شده است. روی سخن من با رئیس و مسئولان 
سازمان صداوسیما و تصمیم گیران بیرون آن است که 
برنامه «هفت» در ایام جشــنواره سی وپنجم برخلاف 
معنای متداول و تعریف شده «نقد»، در موارد متعدد 
اقــدام به نقد نمی کرد بلکه متوســل بــه «فرامتن» 
می شــد. اینکه مجری هفــت، داوران را دوتابعیتی و 
متأثر از منافقان بخواند،  اینکه مجری هفت کارگردان 
برنده ســیمرغ را درویــش بخواند و بالاخــره اینکه 
منتقد همیشــه حاضر این برنامه، وزیر ارشاد را نفهم 
(نقدنفهــم) بخواند با کدام اصــول نقد به ماهو نقد 
یعنــی نقدی که به خود متن و اثــر هنری می پردازد، 
سازگار است. بدیهی است که به سیاست گذاری های 
مدیریت سینما و جشــنواره فیلم و اجرای آنها مانند 
هر امر اجرائی و زمینی انتقاد وارد است که همیشگی 
تمام ادوار جشــنواره بوده و شاید این دوره هم بیشتر؛ 
اما قطعا تداوم برنامه هفت با این رویه های جنجالی 
و شخصی ســازی نقد و ورود به فرامتن و امور فردی 
(نه حرفه ای) هنرمندان به ضرر رسانه تلویزیون است 
که وجود آن نیاز ماســت و جامعه هم به شــدت به 
ســلامت رفتار و وجود آن در ســایه کارکرد صحیح و 
بی طرفانه و بی غرضانــه نیاز دارد تا مخاطب داخلی 
ملی بماند و به سوی رســانه های فرامرزی کوچانده 
نشود. رویه حاشیه سازی و جنجال آفرینی هفت قطعا 
به نفع ســینمای ملی نیست که نیاز به همدلی دارد. 
به خصوص در روزهایی که مدیریت جدید کاخ سفید 
ملت مــا را با تهدیدهای رو به تزایــد روبه رو می کند، 
افتراق و انشــقاق صفوف ملت و قشــر مؤثر فرهنگ 
و ســینما مانند سم برای انســجام و یکپارچگی ملی 
اســت. بدترین رویکرد تلویزیون در جریان جشــنواره 
سی وپنجم تلاش برای قطبی ســازی تحت لوای نقد 
بود و هفت این رویه را در شــب ۲۲ بهمن (به عنوان 
نماد همبستگی و روز ملی و روز راهپیمایی عمومی) 
در حالی تداوم بخشید که نشان می دهد همچنان در 
بر یک پاشنه می چرخد و به این خاطر اگر صداوسیما 
در اندیشــه تقویت اعتماد مخاطب و اهالی سینما و 
کمک به انسجام ملی است، باید این دلواپسی اهالی 
فرهنــگ را پاســخ دهد و این رویه را بــه هر طریق از 

هفت دور کند. 

نوعی نگاه

علیرضا داوودنژاد در اختتامیه فیلم فجر:
 از رسانه ملی که فیلم های ما را 

نمی خرد، انتظاری نداریم
کیانا آذر: سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر  �

با وجود حواشی زیادی که داشت،  بالاخره پنجشنبه، 
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ با معرفی برگزیدگان به کار خود 
پایان داد. این مراســم فقط با یک ســخنرانی همراه 
بود که آن هم محمد حیدری،  دبیر جشنواره،  انجام 
داد. اضافه شدن جایزه فیلم کوتاه به سایر جوایز، در 
واقع اعمال نظر رئیس سازمان سینمایی بود که بعد 
از بسته شدن جدول کاری این جشنواره از سوی دبیر 
جشــنواره صورت گرفت. به همین دلیل در شــرایط 
ویژه ســیمرغ بلورین فیلم کوتاه بــه کاوه مظاهری 
برای فیلم «روتوش» اهدا شــد و قرار شــد از سال 

آینده چنین سیمرغی به سایر سیمرغ ها بپیوندد.
بخش مستند

ســیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند ضمن تقدیر 
از مستند «از صفر تا ســکو» به فیلم «متهمین دایره 
بیســتم» به کارگردانی حســام اســلامی داده شد. 
ســیمرغ بهترین کارگردانی مستند به یاسر خیر برای 
کارگردانی مستند «آهستگی» رسید. سیمرغ بهترین 
دستاورد فنی هم به سیدوحید حسینی برای پژوهش 

فیلم «بزم رزم» تعلق گرفت.
بخش رقابتی سودای سیمرغ

در بخش مســابقه ســینمای ایران جایزه بهترین 
عکس بــه امیرحســین شــجاعی بــرای مجموعه 
عکس های فیلم «رگ خواب» اهدا شــد. پس از آن 
ســیمرغ بهترین چهره پــردازی به ایمــان امیدواری 
برای «زیر ســقف دودی»، سیمرغ بهترین جلوه های 
بصری به مهدی قاســمی برای «ویلایی ها»، سیمرغ 
بهتریــن جلوه های ویــژه میدانی بــه آرش آقابیک 
برای فیلم های «خفه گــی»، «رگ خواب»، «یک روز 
بخصوص»، ســیمرغ بهترین طراحی صحنه و لباس 
بــه بهزاد جعفری طــادی برای «ماجــرای نیمروز»، 
 ســیمرغ بهتریــن صدابرداری بــه پرویز آبنــار برای 
«فــراری» تعلق گرفــت.  در ادامه ســیمرغ بهترین 
صداگذاری به سیدعلیرضا علویان برای «بدون تاریخ، 
بدون امضاء»،  ســیمرغ بهترین موســیقی با تشکر از 
پیمان یزدانیان برای «بــدون تاریخ، بدون امضاء» به 
کریســتف رضاعی برای فیلم «نــگار» تعلق گرفت. 
همچنین ســیمرغ بهترین تدوین به سهراب خسروی 
برای «تابستان داغ» و سیمرغ بهترین فیلم برداری به 
هومن بهمنش برای «تابستان داغ» اهدا شد.بعد از 
آن ســیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن به ثریا قاسمی 
برای «ویلایی ها» و سیمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد 
به نوید محمدزاده برای «بدون تاریخ، بدون امضاء» 
تعلق گرفت. سپس سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
مرد به محسن تنابنده برای «فراری» اهدا شد. مورد 
عجیب از بخش بهترین بازیگر نقش اول زن این بود 
که سیمرغی مشترک به مریلا زارعی برای «زیر سقف 
دودی» و لیــلا حاتمی برای «رگ خواب» اهدا شــد! 
در ادامه، جایزه ویژه  اســتعداد درخشان برای فیلم 
اول به منیر قیدی برای «ویلایی ها» و سیمرغ بهترین 
فیلم نامه به کامبوزیا پرتوی برای «فراری» اهدا شد.

همچنیــن جایزه ویــژه هیئت داوران جشــنواره  
فیلم فجر بــه علیرضــا داوودنژاد کارگــردان فیلم 
«فراری»، تعلق گرفت. یکی از مهم ترین ســخنان را 
علیرضــا داوودنژاد بعد از دریافت جایزه مطرح کرد. 
او گفت: «اینجا ســؤالی وجود دارد که چرا رســانه 
ملی درباره جشنواره و شوروحالی که جوان ها دارند 
به جای حمایت، جو را متشــنج می کند؟! این سؤال، 
یک جواب ســاده دارد. وقتی رســانه ملی فیلم های 
مــا را نمی خــرد و غــرق در فیلم هــای هالیوودی 
اســت، چطور انتظار دارید که از مــا حمایت کند؟! 
اگر حمایت کند، می گویند پس چرا فیلم هایشــان را 
پخش نمی کند؟! این را در این شرایط طبیعی بدانید 
که همین رســانه ملی اگــر برنامه ای بگــذارد، باید 
توهین و سرکوب ســینمای ایران باشد، اما امیدوارم 

این موضع خصمانه به پایان برسد».
سیمرغ بهترین کارگردانی به وحید جلیلوند برای 

«بدون تاریخ، بدون امضاء» تعلق گرفت.
سپس ســیمرغ بهترین فیلم هم به سیدمحمود 
رضوی برای «ماجرای نیمروز» اهدا شــد. رضوی از 
تمامی هنرمندان «ماجرای نیمروز» خواست تا روی 

صحنه حاضر شوند و جایزه شان را بگیرند.
همچنین ســیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی 
به محمود رضوی تهیه کننده فیلم «ماجرای نیمروز» 

اهدا شد.
پــس از آن از منوچهــر شاهســواری، مدیرعامل 
خانه سینما، دعوت شــد تا جایزه سیمرغ مردمی را 
اعلام کند. منوچهر شاهســواری هــم پیش از اعلام 
اســامی گفت: «یقیــن بدانید دوســتان امانتدار رأی 
مردمی بودیم و در این انتخابــات انواع تهمت ها را 
شــنیدیم و هیچ نگفتیم! چون فکر می کنیم آنجایی 
که بایــد عمل کنیــم کار خودمان را انجــام دادیم. 
هرکدام از دوستان سینما بخواهد، به طور محرمانه 

آرا را برای تحلیل تقدیم آنها می کنیم».
از دو فیلــم «خــوب، بد، جلــف» و «آباجان» در 
بخش مردمی فیلم فجر نیز تقدیر شد. در این مراسم 
غیــر از ســینماگران، محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه، ســیدرضا صالحی امیری، وزیر ارشــاد، علی 
ربیعی، وزیــر کار و رفاه اجتماعی، ســه وزیر حاضر 
در مراســم بودند که حســن فریدون، دســتیار ویژه 
رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت 
مــولاوردی، معاون رئیس جمهــور در امور زنان، نیز 

حضور داشتند.

جشنواره

سال چهاردهم    شماره 2800 هنرشنبه   23 بهمن 1395

 چرا جایزه «نگاه ملی و استعداد درخشان» را  �
نپذیرفتید؟

اگر به فهرســت نامزدهای این دوره جشــنواره 
فیلم فجــر دقیق تر نــگاه کنیم،  به راحتی مســائل 
روشــن می شــود. حتما دیدید کــه «ویلایی ها» در 
بخش بهتریــن فیلم نامه کاندیدا شــد؛ یعنی خود 
فیلم و کارگردانی فیلم مــورد توجه هیئت داوران 
قرار نگرفت. حالا که من فیلم بد با کارگردانی بدی 
ســاخته بودم که لایق کاندیداتوری در این بخش ها 
نبود، بنابراین چطور می توانستم ناگهان شکوفا شوم 
و جایزه خلق الساعه «استعداد درخشان» را دریافت 
کنم؟ به نظر شما این نکته تعجب برانگیز نیست؟! 
به همین دلیــل ترجیح دادم از ایــن رقابت عجیب 
خارج شــوم! به نظرم رسید هیئت داوران خواست 
بــا این کار متفاوت رفتار کند. در نتیجه من هم حق 
دارم متفــاوت عمل کنم و این جایزه خلق الســاعه 
را نپذیــرم. طبیعی هم هســت، تهیه کننــده فیلم 
من نیــز جایزه ملی ای که قرار بــود به فیلم بدهند 
را رد کند. آخر مگر شــدنی است فیلمی که عنوان 
«نگاه ملی» را یدک می کشــد، کارگردانی، بازیگری، 
 تدوین، طراحی صحنه و فیلمش بی ارزش باشــد!! 
ایــن تناقض ها را نمی فهمم. برای خودم هم معیار 
انتخاب بهترین ها در این دوره کمی متناقض به نظر 

می رسید. همین!
 ظاهــرا دبیرخانه جشــنواره فیلــم فجر هم  �

گفته شــما را مبنی بر نپذیرفتن سیمرغ «فیلم از 
نگاه ملی» را تکذیب کرده اســت. اصل واقعیت 

چیست؟
اصل واقعیت این است که زمان همه مسائل را 
مشــخص می کند. ضمن اینکه آقای سعید ملکان، 
تهیه کننده فیلم «ویلایی ها»، دراین باره پاسخ کاملی 

می دهند.
 جدا از حواشــی به وجودآمــده درباره فیلم،  �

 اصلا به جایزه گرفتن فکر می کردید؟
بــاور کنید به جایزه فکر نکــردم، چون همه چیز 

غیرقابل پیش بیني است.
 فیلم «ویلایی ها» اولین فیلم بلند ســینمایي  �

شماســت. پیش از این در سینما به چه کارهایی 
مشغول بودید؟ 

۲۰ ســال اســت که در ســینما در ســمت هاي 
مختلــف فعالیــت دارم؛ منشــي صحنه، دســتیار 
کارگردان و برنامه ریز. شــغل اصلي ام که بیشــتر از 
همه هم به آن علاقه داشتم «منشي صحنه» بوده. 
در زمینه کارگرداني، دو، ســه فیلم کوتاه، یك فیلم 
تلویزیونی و چند کار مستند ساختم. حالا خوشحالم 
که بالاخره بعد از ۱۰ ســال توانســتم فیلم بلندم را 

بسازم.
 چرا ساخت فیلم این قدر طول کشید؟ �

سرنوشــت این فیلم کمی عجیب است! در این 
ســال ها به تمام ارگان ها و مراکزی که براي ساخت 
فیلــم باید کمــك مي کردند مراجعه کــردم، ولی 
هرکدام برای  همکاری نکردنشان دلایلی می آوردند! 
حتــي در ابتــدا وزارت ارشــاد هم پروانه ســاخت 
نمي داد. بااین حال خســته نشدم. چون ساختن این 
فیلم برایم بســیار مهم بــود. به همین دلیل به مرور 
تغییراتــی در فیلم نامــه اعمال کردم، اما شــالوده 
اصلي آن همینی اســت که در فیلم دیدید. آخرین 
پروانه ســاخت را هم کــه گرفتم، مشــارکت بنیاد 
ســینمایی فارابي در تهیه فیلم تأیید شده بود تا آن 
مرحله را با آقاي عسگرپور پیش رفته بودم. ایشان 
انصافا زحمــات زیادی برای فیلم کشــیدند. منتها 
وقتــی که وارد مرحله تولید شــدیم، کمي به لحاظ 
مالــي تردید کردنــد و گفتند با بودجــه فارابي کار 
جمع نمي شود که صحبت ایشان هم کاملا درست 

بود و دوســتانه کار را به آقاي ملکان واگذار کردند 
و خودشــان همچنان در سمت مشــاور کارگردان 
حضور داشــتند. ایشــان خیلي به ما کمك و لطف 

کردند.
 چه کمک هایی؟ �

از لوکیشــن بازدید کردند و پیشــنهادات خوبي 
داشــتند. فقط هنگام فیلم برداري حضور نداشتند. 
چون ماه مبارک رمضان بود و ایشــان به دلیل روزه 
نتوانســتند در صحنه حضور داشــته باشند. چون 
واقعا آن زمان هوا گرم و گاهی غیرقابل تحمل بود.

 چطور شد سعید ملکان تهیه کنندگی کار را در  �
ادامه عهده دار شدند؟ 

 آشــنایي من با ایشــان به 
حدود ۲۰ سال قبل که شروع 
مربوط می شــود.  بــود  کارم 
ایشان آن زمان دستیار گریمور 
نام آشــنا، آقاي بیژن محتشم، 
بودند و من منشي صحنه و در 
کارهاي  تئاترهــاي تلویزیوني 
ضمن  می کردیم.  همــکاری 
اینکــه در چنــد فیلــم آقاي 
مجیــدي و کارهــاي دیگر با 
هم کار کرده بودیم. در جریان 
فیلم نامــه من بودنــد و بعد 
هم خوشبختانه تهیه کنندگی 
آقــاي  پذیرفتنــد.  را  کار 
تهیه کننده  به عنــوان  ملکان 

فوق العاده بودند. من ۲۰ ســال است که در سینما 
حضور دارم اما کســي مثل ایشــان را ندیده بودم. 
شــاید هم در ۱۰ سالي که کار نکرده ام تهیه کننده ها 
تغییر کرده اند. گذشته از آن،  واقعا گروه فوق العاده  

و همراهي داشتیم.
 مثلا یکی از دلایل رد فیلم نامه چه بود؟ �

دلایل مختلفی وجود داشت. مثلا در ۹ سال قبل 
شــوراي تصویب فیلم نامه مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربي مي گفتند قصه دراماتیك نیست. 
یا مســئولان وقت بنیاد شــهید مي گفتند نگاه تان را 
در فیلم نمي پسندیم. فلان بنیاد مي گفت فیلم نامه 
ضدجنگ اســت و یا در راســتاي اهداف ما نیست. 
هر ارگاني به فراخــور حال خودش فیلم نامه را رد 
مي کرد. جالب است در بیشــتر جاها دوستان خود 

من در شورا فیلم نامه را رد مي کردند!
�  فیلم شــما یکي از بهترین  
جشنواره  دوره  این  فیلم هاي 
فیلمي  اولین  نظــرم  به  بود. 
اســت که صراحتــا و به طور 
شــفاف به نقش زنان در متن 
ما  زنان  است.  پرداخته  جنگ 
متحمل  را  زیادي  سختي هاي 
شــده اند که هیچکدام شــان 
از  یکي  نشــده.  دیده  تاکنون 
ســکانس های جــذاب فیلم 
نمای هِلی شــات از فرار زنان 
هنگام  ســفید  چادرهای  بــا 
بمباران هوایی است که وقتی 
روی زمیــن دراز می کشــند، 
گویــی چادرهای شــان بــه 
کفن شان تبدیل شده است که 
درحقیقت تمام مفهوم فیلم در آن گنجیده شده. 

در ترسیم نماها همه چیز حساب شده بود؟
اگر بخواهم بگویم همه چیز را از قبل حســاب 
کرده بودم درســت نیســت. فیلم نامه  مــا اتفاقا با 

جزئیات دقیق بود. اما در فیلم بســیاری از جزئیات 
حذف شــد. چون زمان فیلم خیلی طولاني می شد. 
مثلا شخصیت هایي داشتیم که الان در فیلم نیستند. 
پایه فیلم بر مبنای یك فیلم نامه دقیق و با جزئیات 
بود منتهــا روش من هنگام اجرا بــه گونه دیگري 
بود. مثلا به بازیگر مي گفتم موضوع فلان سکانس 
این اســت و تو خودت ببین چطور باید بازي کني و 
چــه بگویي،  او هم پیشــنهادات خودش را می داد. 
درنهایــت به این نتیجه می رســیدیم که کدام برای 
فیلم بهتر اســت. مثلا یك روز بــه بازیگر مي گفتم 
باید چه کار کند و او پیشــنهاد دیگري مي داد. بعد 
که پیشنهاد او را انجام مي دادیم مي دیدم بد نیست 
و بــا هم یك صحنه جدیــد را به وجود مي آوردیم. 
حتي فیلم بــردار یا طراح صحنه هم پیشــنهاداتي 
مي دادند. در لوکیشن مان از ساعتي به بعد نمي شد 
رو به یك زاویه فیلم گرفت از طرفی نمي شد که کار 
را تعطیل کرد. انگار همه چیز دست به دســت هم 
داده بود که این کار از درون رشــد کند و خودش به 
بهترین شــکل پیش برود. گاهي شما فکر مي کنید 
باید در برابر موانع بایســتید اما مي دیدیم که چقدر 
کارهــا بهتر پیش مي رود. درواقع اینها درخت هایي 
هســتند که ریشه شــان در فیلم نامه است. بنابراین 
کاري که مي کردم این بود که هرجا می دیدم ریشــه 

بیرون زده،  آن را هرس مي کردم.
 اصلا ایده قصه از کجا آمد؟ �

شــاید باورتان نشــود. یکي از دوستانم به طور 
اتفاقي خاطــره اي تعریف مي کــرد و همان زمان 
جرقه شــروع این فیلم در ذهنم زده شد. مي گفت 
زمان جنــگ جایي بودیم که راننده ماشــیني خبر 
شهادت همســران رزمندگان را برای خانواده شان 
می آورد. با خودم گفتم مگر مي شــود یك ســري 
زن با تصمیم خودشــان به جایي بروند و در خطر 
باشــند فقط به دلیل اینکه به همسرانشان نزدیك 
باشند. حتی دوستم یادآور شد که همسران شهید 
نوري، شــهید همت و... هم آنجــا بودند. این ایده 
را پیگیری و با این افراد شــروع به مصاحبه کردم. 
بعد از چند ماه درگیر جمع آوري خاطرات شــدم. 
در ابتدا هر یک از این بانوان با فاصله اي همراهی 
می کردند. طول کشــید تا با آنها صمیمي شــوم و 
به احساســات واقعي شــان برســم. براساس این 
خاطــرات، یکي، دو شــخصیت اصلــي فیلم نامه 
به وجود آمــد. آنها آدم هایي یکدســت بودند که 
در یك جبهه حضور داشــتند. مجبور شدیم براي 
اینکه قصــه به خوبي پیــش برود شــخصیتي را 
داشته باشیم که ساز مخالف بزند. جالب است که 
بارها این قصه را کنار گذاشــتم، اما شرایطي پیش 
مي آمــد که مثلا از جایي به مــن زنگ مي زدند که 
هفت ســال قبل فیلم نامه را به آنهــا داده بودم، 
تماس مي گرفتند و دوباره این رفت وآمد ادامه پیدا 
مي کرد. زماني که با این افراد مصاحبه کرده بودم 
فرزندي نداشــتم، اما الان فرزند من ۹ساله است؛ 
مثلا گاهي که براي فرزندم آشــپزي مي کردم پیش 
خودم فکــر مي کردم الان اگر خانم خیري بود چه 
مي کرد. همین طور در ذهن خودم درگیر این قصه 
بودم و بــا آنها زندگي مي کردم؛ مثلا فکر مي کردم 
این افراد بعد از شهادت همسرانشان چطور زندگي 
کردند. وقتــي در آن موقعیت قرار مي گیریم واقعا 
احســاس مي کنیم که جنــگ را ندیده ایــم. اتفاقا 
یکي از همســران شهید که با ایشان صحبت کرده 
بودم، جملــه اي به من گفت کــه خیلي روي من 
تأثیر گذاشــت و باعث شد به خودم بگویم باید این 
فیلم را بسازم. ایشان مي گفت: « من یك بار فرصت 
زندگي داشــتم و جنگ این یك بار را از من گرفت». 

جمله ایشان برای من تکان دهنده بود! 

شرق: امســال در جشــنواره برلین ۲۰۱۷ هدف اصلی، 
برخورد سیاسی با سیاست های اشتباه ترامپ است که 

جهان امروز را تهدید می کند. 
بــه گــزارش ورایتی، شــب برلینالــه از روی فرش 
قرمز تــا مراســم گشــایش بــا سیاســت درآمیخت. 
شــب افتتاحیه جشــنواره فیلــم برلین از همــان ابتدا 
و پهن شــدن فــرش قرمز در دمــای زیر صفــر درجه، 
بــا کنایه ها و اشــاره های سیاســی آغاز شــد؛ «کلودیا 
راث»، سیاســت مدار حزب ســبز و نایب رئیس مجلس 
آلمــان، بــا لباســی مشــکی رنگ کــه روی آن کلمه
«Unpresidented» نوشته شــده بود، پا بر فرش قرمز 
گذاشت. این کلمه یادآور غلط املایی «دونالد ترامپ» 
در یکــی از توییت هایــش بود کــه به اشــتباه به جای
«Unprecedented» که به معنای بی سابقه است؛ این 
کلمه را نوشــته بود و رســانه ها آن را سوژه کردند. در 
این مراســم، آنکــه انگلکه، کمدین آلمانی، ســؤالی از 
میهمانان کرد: برای فستیوال اینجا هستید؟ یا آمدید که 
دیگر به کشورتان برنگردید؟ و همه در پاسخ یک خنده 
بزرگ کردنــد. انگلکه ضمن خوشــامدگویی به هیئت 
داوران، همه را خندانیــد و موضوع بحثش، چیزی جز 
مریل استریپ که ســال پیش رئیس هیئت داوران بود، 
نبود. او گفت: مریل اســتریپ خوب کار کرد، اما بعدش 
روی توییتــر فهمیدیم که او را زیــادی تحویل گرفته  و 
بزرگــش کرده ایــم و او در هالیوود زیادی بزرگ شــده. 
دوبــاره او را اینجا نمی آوریم. ایــن کمدین در معرفی 

ورهوفــن، رئیس هیئــت داوران، نیز گفــت: او طرفدار 
حقوق زنان اســت و امید و شجاعت را نشان می دهد، 

اما انگار زنان باید نقش های دیگری را انجام دهند. 
و یک طعنه دیگر با اشــاره به موفقیت فیلم «تونی 
اردمان» نیز زد: این فیلم درباره یک مرد مســن اســت 
که یک مــدل موی عجیب و رابطه پردردســری هم با 

دخترش دارد- دقیقا مثل آنچه آمریکا دوست دارد. 
مونیکا گروترز، مســئول فرهنگ و رســانه آلمانی و 
میشل مولر، شــهردار برلین، با حاضران درباره صنعت 
داخلی فیلم صحبت کردند. گروترز با نقل قولی از جان 
اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، مبني بر اینکه 
«ایش بین برلینــر» (من برلینی هســتم) به میهمانان 

خارجی خوشــامد گفت و گفت برلین همیشــه به یاد 
کندی هست. مولر افزود: پس از سقوط دیوار برلین، ما 
گفتیم دیگر هرگز اجازه نمی دهیم تا دیواری مردمان را 
از هم جدا کند. منظور ما این اســت که هرگز نباید این 
اتفاق دوباره بیفتد. برنامه جشــنواره نیز با انتخابی که 
در میان آثار خارجی شــده بود، اجازه می داد تا مسائل 
سیاســی مورد توجه قرار بگیــرد. بســیاری از این آثار 
به نوعی نشان دهنده آوارگی مردم و ظهور افراط گرایی 
جناح راست اســت. فیلم افتتاحیه شب نخست برلین 
با عنوان «جانگو» نیز درامی فرانســوی، ســاخته اتیین 
کومار، درباره آهنگ ســاز و گیتاریســت جانگو راینهارد 
به عنوان یک اقلیت بود که مجبور شد در دوران اشغال 

کشورش ازسوي نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم به 
پاریس برود. دیتر کاســلیک، مدیر جشنواره فیلم برلین، 
هم با خوشــامدگویی بــه میهمانــان در هوایی که زیر 
صفر درجه بود، ایستادن روی فرش قرمز خارج کاخ در 
میدان پوتســدام را به جان خرید. هیئت داوران امسال 
هشــت جایزه به برگزیدگان اهدا خواهند کرد که شامل 
خــرس طلای بهتریــن فیلم بخش رقابتی هم اســت. 
ورهوفــن، کارگــردان کهنه کار هلندی، ریاســت هیئت 
داوران را برعهده دارد، مگی جیلنهال، دیگو لونا، جولیا 
جنش، بازیگر آلمانی، وانگ کوآن، فیلم ساز چینی، دورا 
بونچوچا فوراتی، تهیه کننده تونسی و اولافور الیاسون، 

هنرمند ایسلندی، گروه داوری را تشکیل می دهند. 
ریچارد  گر، ســاندرا هولر، بازیگــر «تونی اردمان» و 
کارگردان هایی چون ویم وندرس، اشــلوندورف و روسا 
فون پراونهایــم و بازیگران «بازی تاج و تخت» شــامل 
سیبل ککیلی و تام والسیها از جمله چهره های مشهور 

حاضر در شب نخست برلیناله بودند. 
امسال ۱۸ فیلم از کشــورهای مختلف جهان چون 
آلمان، آمریکا، فرانســه، چین، مجارســتان، کره جنوبی، 
اتریــش و فنلاند برای تصاحب خــرس طلا، مهم ترین 

جایزه جشنواره، رقابت می کنند. 
ســینمای ایران در بخش رقابتی و اصلی جشنواره 
برلیــن نماینده ای ندارد، اما فیلــم «تمارض» کار «عبد 
آبست» که در بخش «فروم» جشــنواره پذیرفته شده، 

تنها نماینده ما در این رویداد سینمایی است. 

واگذاری دبیری سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر به دولت بعدی

شــرق: رئیس ســازمان ســینمایی انتخاب دبیر  �
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را به دولت بعدی 
واگذار کــرد. حجت االله ایوبی، در جمــع خبرنگاران 
گفت: «این موضوع که دو بانوی بزرگ سینمای ایران 
دو ســیمرغ گرفته اند، به نظرم اصلا حاشــیه نیست. 
آقــای حیدری کماکان دبیرخانه را هدایت می کند. با 
توجه به اینکه دبیرخانه جشــنواره فیلم فجر دائمی 
شده، محمد حیدری در دبیرخانه مستقر است تا دبیر 

دوره بعدی از سوی دولت بعدی مشخص شود». 

قاب

حبیب االله معظمى
پژوهشگر و مدرس رسانه

گفت وگوي اختصاصی «شرق» با «منیر قیدی»، کارگردان فیلم «ویلایی ها»

فیلمی که ساختش ۱۰ سال طول کشید

نـکتـه

سرنوشت این فیلم کمی عجیب 
است! در این سال ها به تمام 

ارگان ها و مراکزی که براي 
ساخت فیلم باید کمك مي کردند 

مراجعه کردم، ولی هرکدام 
برای  همکاری نکردنشان دلایلی 

می آوردند! 

فرانک آرتا

 ســی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر هم پایان یافت، با همه نقاط قوت و ضعفش، امــا آنچه باقی می ماند 
فیلم هاست؛ حتی اگر فیلم هایی که سیمرغ نگرفته باشــند! واقعیت این است که تاریخ سینما مملو است از 
فیلم هایی که در زمان خود ارج ندیده اند، ولی در گذر زمان ارزش های آنها شــکوفا شــده. مهم این است که 
منتقدان تیزبین دست به چنین امر مهمی بزنند که خوشــبختانه سینمای ایران منتقدان ارزشمند کم ندارد، 
اصولا فیلم ها کشف منتقدان اســت. به همین دلیل باید بیش از پیش منتقدان سینما را جدی گرفت. یکی از 
فیلم های قابل بحث و خوب این دوره جشــنواره، فیلم «ویلایی ها»، به کارگرداني منیر قیدی اســت. خانم 
قیدی در نخســتین فیلم خود به جسارتي ستودنی دســت زد و درباره زنان به متن جنگ رفته فیلم خوب و 
قابل تأملی ســاخت. ناگفته های جنگ عراق علیه ایران بسیار زیاد است و دردمندی و سختی های زنان ما در 
این دوره بحرانی در کشورمان همچنان نادیده و ناشنیده. این فیلم شروع خوبی است برای گفتن درباره زنان. 
امید اســت زنان ما بعد از این فیلم بیشتر در سینما دیده شوند؛ زنان هویزه،  زنان سوسنگرد،  زنان خرمشهر و 
آبادان و تمام زنانی که ناله ها و دردهایشان به وسعت تاریخ همچنان پنهان است. با منیر قیدی گفت وگوی 

کوتاهی انجام دادیم که می خوانید: 

در شصت وهفتمین آیین گشایش جشنواره فیلم برلین ثبت شد؛ 
شب ضدترامپ در برلین
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